
12

«ان پی تی»، «ام پی تی» 
و یک قاعده واجی

ــرات  ــیه های مذاک ــه حاش اگرچ
ــای متن در  ــته ای همواره پابه پ هس
ــرت  ــت، دوران فت ــوده اس ــان ب جری
ــی مذاکرات  ــاز دور نهای پیش از آغ
ــرای  ب ــت  اس ــی  مغتنم ــت  فرص
ــن.  مت از  ــیه ها  حاش ــی گرفتن  پیش
ــای ۵+۱  ــان گفت وگوه ــر در جری اگ
ــاده روی «ظریف» و «کری»، هدیه  پی
ــی  ــه صالح ــکا ب ــرژی آمری ــر ان وزی
ــدنش و دیدار  ــر پدربزرگ ش به خاط
ــرادر رئیس جمهور برای  «کری» با ب
ــانه ها را  ــلیت، توجه رس ــرض تس ع
ــرد، این روزها که  ــب ک ــود جل به خ
تنور مذاکرات موقتا خاموش است، 
ــر از ریزبینی  ــیه ای جذاب ت چه حاش
ــنوی» در  و به عبارت دقیق تر «ریزش
صحت تلفظ واژه «ان پی تی» توسط 
ــت سابق  ــعید جلیلی»، سرپرس «س

تیم مذاکره کننده؟
ــه قدیمی تر خطا  ــلاف نمون برخ
ــی نگارش  ــن واژه، یعن ــورد ای در م
ــای  به ج  «MPT» و  ــی»  «ام پی ت
«ان پی تی» و «NPT» توسط یکی از 
نمایندگان مجلس، که موضوع این 
ــت و البته جای دفاع در  نوشته نیس
ــدارد، آنچه در  ــر آن نیز وجود ن براب
ــوی  ــتباه از س مورد تکرار همین اش
ــد روز اخیر  ــعید جلیلی» در چن «س
ــخنرانی  ــد، برگرفته از س ــرح ش مط
ــلاف مورد  ــه بود و برخ او در ارومی
ــه قلم  ــند مکتوبی ب ــچ س ــل هی قب
و  ــت  نیس ــت  دس در  ــی»  «جلیل
ــده برپایه گزارش  ادعاهای مطرح ش
ــده از این سخنرانی در یک  منتشرش
ــه آن هم  ــت که البت ــزاری اس خبرگ

پس از مدت کوتاهی اصلاح شد. 
ــه از میان واژه های  درواقع، اینک
ــیاری که همراه مذاکرات  دخیل بس
ــته ای به زبان فارسی وارد شد،  هس
فقط این واژه مشکل ساز شده است، 
ــت. کمی  ــی نیس ــه اتفاق به هیچ وج
دقت در زبان فارسی نشان می دهد 
ــان، مانند همه  ــای این زب که واج ه
ــه در  ــی ک ــر، هنگام ــای دیگ زبان ه
ــر قرار می گیرند، در  مجاورت یکدیگ
ــیاری از موارد دست خوش انواع  بس

تغییرات می شوند.
ــناترین نمونه این نوع  ــاید آش ش
ــنبه» به صورت  ــرات تلفظ «ش تغیی

«شمبه» باشد.
ــت که  ــر این اس ــت این تغیی عل
ــل  ــش از «ب»، به دلی ــظ «ن» پی تلف
ــیاری از  ــا، در بس ــد آنه ــیوه تولی ش
ــکل  ــی مش ــا از جمله فارس زبان ه
ــان  ــز انس ــت و مغ ــوس اس و نامأن
ــدون آگاهی  ــودکار و ب به صورت خ
گویش وران در چنین مواردی قواعد 
واجی به خصوصی را اعمال می کند 
ــاده و روان تر  که نتیجه اش تلفظ س
ــت. در این مورد بخصوص  واژه هاس
قاعده «همگونی»، /ب/ قبل از / ن/ 

را به /م/ تبدیل می کند. 
ــکل  در مورد «ان پی تی» هم مش
ــمه  سرچش ــا  همین ج از  ــا  دقیق
ــیوه  ــر ش ــرد. واج /پ/ از نظ می گی
ــیاری با /ب/ دارد  تولید شباهت بس
ــه در مورد  ــده ای ک ــوان قاع و می ت
ــد را بدون  ــان ش ــنبه» بی ــظ «ش تلف
ــت در این مورد هم صادق  کم وکاس
دانست. برای نزدیکی بیشتر با ذهن 
واژه هایی مثل «تن پوش»  می توانید 

و «تن پرور» را تلفظ کنید.
ــه در تلفظ هر دو  خواهید دید ک
ــود  ــه /م/ تبدیل می ش ــورد /ن/ ب م
ــان می آورید،  ــه درواقع به زب و آنچ
ــت.  اس ــرور»  «تم پ و  ــوش»  «تم پ
ــت که  ــد نیس ــاف بعی ــن اوص ــا ای ب
ــرای حاضران در  ــبهه ای ب چنین ش
ــخنرانی «جلیلی» نیز ایجاد شده  س
ــاوت «ان پی تی» و  ــد چراکه تف باش
ــیار  ــگام گفتار بس ــی» در هن «ام پی ت
جزئی و غیرقابل تشخیص است و به 
احتمال فراوان دلیل اشتباه خبرنگار 
نیز، علاوه بر بی دقتی احتمالی ناشی 
ــت.  ــباهت اس ــن ش ــه، همی از عجل
ــت از این  ــال هیچ بعید نیس بااین ح
پس مسئولان برای عدم ایجاد چنین 
ــائبه هایی به گونه ای اغراق شده و  ش
غیرطبیعی به تلفظ «ان پی تی» روی 
بیاورند که در نوع خود جالب توجه 

و قابل بررسی خواهد بود. 
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دريچه

خانم مراقب ماشین شوهرت باش

ظهر یکی از همین روزهای بهار که باران خیابان امیرآباد را شسته، 
جلو پمپ بنزین ماشین ها به هم گره کور خورده اند، چراغ راهنمایی 
ــفید  ــه راه را باز کنند. بنز س ــده اند ک ــاده، چند نفر پیاده ش از کار افت
ــن دور و اطراف  ــت راننده همی ــده، معلوم اس E۲۵۰ دوبله پارک ش
ــت، راننده هایی که برای بازکردن راه از ماشین شان پیاده شده اند،  اس
ــی از  ــان راننده را می طلبند. چند دقیقه بعد خانم شیک پوش فریاد زن
جواهرفروشی بیرون می آید و عذرخواهی کنان می خواهد پشت رل 

بنشیند که سیل طعنه ها و متلک ها جاری می شود: 
ــین شوهرته حالا هر جا پارک شد، مهم نیست... .  «بله دیگه ماش

خانم با پراید خودتون می اومدید... بلدی روشنش کنی... .»
ــت که دیگر  ــت آنقدر پررنگ اس ــیتی از این  دس ــه های جنس کلیش
ــم هیچ کدام از  ــی به چش ــی و رانندگ ــن راهنمای ــتن قوانی زیرپاگذاش
حاضران در معرکه نمی آید، آنها باور کرده اند که راننده بنز چند صد 
ــت، چون زن است و اساسا چنین توان  میلیونی صاحب اتومبیل نیس
مالی  ای نباید داشته باشد، پس صاحب اتومبیل، شوهر یا پدر اوست. 
ــیتی چنان بی شمارند که دیگر کمتر با اعتراض  کلیشه های جنس
روبه رو می شوند. آنقدر تکرار شده اند که حتی دامن آنها که دل شان 
ــم انبوهی از  ــده؛ حج ــد هم آلوده ش ــه آن تن بدهن ــد ب نمی خواه
لطیفه هایی که در آن زنانِ کم هوش و نادان، شخصیت اول هستند، 
ــان می رسد و احتمالا اگر خیلی آزرده شده باشند،  ناگزیر به دست ش

دیگر برای نفر دومی ارسال نمی کنند، همین و بس. 
ــا ربطی ندارد،  ــه هایی به ژن، نژاد و جغرافی ــرش چنین کلیش پذی
ــی و فرهنگ عمومی  ــه های تاریخ ــی از آن برآمده از ریش لابد بخش
ــون و نظارت  ــال قان ــا از اهم ــم حتم ــش ه ــش اعظم ــت و بخ اس
ــر داده بود که نرخ  ــن تازگی ها وزیر کار خب ــذار می آید. همی قانون  گ
ــت، گرچه چند روز  ــی دو برابر مردان اس ــکاری در میان زنان ایران بی
ــری را در روز زن اعلام  ــد رئیس جمهور آمارهای امیدبخش دیگ بع
کرد. علم دستگاه قانون گذار نسبت به نابرابری در وضعیت اشتغال 
ــیتی  ای ــه های جنس ــان از این دارد که احتمالا آن ها هم به کلیش نش
ــیده  ــتغال زا و مدیریتی کش ــه و خیابان به نهادهای اش ــه از کوچ  ک
ــا افزایش دوره  ــال اخیر ب ــتند. برای مثال در چند س ــده، آگاه هس ش
ــیاری بودند که در  ــت، زنان بس ــی زایمان و مواردی ازاین  دس مرخص
مراجعه برای استخدام با شرایطی روبرو شدند که برای یک فرصت 
ــغلی، حضور یک مرد را به یک زن ترجیح می دادند، آن  هم بدون  ش

درنظرگرفتن توانایی یا سابقه مرتبط. 
اما حاکمیت کلیشه های تبعیض جنسیتی، مختص ما نیست، در 
ــرفته هم وجود داشته و هنوز هم هست،  ــیاری از کشورهای پیش بس
ــرای صندلی  ــدن نامزدی یک زن ب ــار با مطرح ش ــه هرب ــکا ک از آمری
ــت انداختن  ــت جمهوری، کلیپ ها و فیلم هایی با مضمون دس ریاس
ــود تا خود اروپای مرکزی. اما در اغلب  ــاخته می ش کاندیدای زن س
ــا اعمال قانون  ــت ب ــرفته قانون گذار تلاش کرده اس ــورهای پیش کش

ــروژ و فنلاند یکی از  ــیتی برود. ن ــه ها و تبعیض جنس به جنگ کلیش
ــتند که از دیگر کشورهای عضو اتحادیه  موفق ترین این نمونه ها هس
ــازی برای  ــه بهتر عمل کرده اند، درواقع فرهنگ س ــا در این زمین اروپ
ــاغل مدیریتی را از طریق اعمال قانون پیش  حضور برابر زنان در مش
برده اند. برای نمونه براساس یکی از همین سلسله قوانین، شرکت ها 
موظفند سهم عضویت زنان در هیأت مدیره را به ۴۰ درصد برسانند. 
ــای مالیاتی  ــرا نکنند از معافیت ه ــرکت هایی که این قانون را اج ش
ــال ۲۰۰۸  ــی محروم می مانند. از س ــور در مناقصه های دولت و حض
ــون، حضور زنان در صندلی های مدیریتی از  تاکنون با اعمال این قان
ــت. قانون حاضر در اتحادیه اروپا  ۷ به ۳۶ درصد ارتقا پیدا کرده اس
ــیاری از صاحبان شرکت ها معتقدند اجرای  منتقدانی هم دارد و بس
ــیت و  ــئله جنس ــود و مس این قانون خود باعث ایجاد تبعیض می  ش
نقش آن را در انتخاب مدیران مجرب مطرح می کند. اما حامیان این 

قانون برای این نقد پاسخ درخوری دارند. 
ــهورترین نمایندگان پارلمان نروژ که  پر کریستین فس، یکی از مش
ــرای برابری،  ــیتی و حاکمیت قانون ب ــه های جنس در مبارزه با کلیش
ــد اعمال این  ــیاری می گوین ــت، گفته بود: «بس ــزایی داش نقش به س
ــت که برای  ــئله این اس ــود تبعیض ایجاد می کند، اما مس ــون خ قان
فرهنگ سازی و پذیرش مدیران زن هیچ چیز مثل قانون نمی توانست 
ــطوح عالی  ــم مردانه در س ــد. ذهنیت حاک ــه ها حمله کن به کلیش

مدیریتی فقط تسلیم قانون می شد».
ــال اخیر بیش از ۳۵ مدیر عالی موفق زن در نروژ به  طی چند س
ــرکت های بسیاری در پی جذب آنها هستند،  شهرت رسیده اند که ش
ــیت و  اصلی ترین کارکرد این قانون در اتحادیه اروپا بالابردن حساس
ــت، ایجاد این سؤال  ــبت به چنین موضوعی اس آگاهی اجتماعی نس
که چرا اغلب مدیران موفق، مرد هستند، آیا زنان نمی توانند؟ پاسخ 
ــروژ و فنلاند  ــون تا حد زیادی در ن ــد از اعمال این قان ــؤال بع این س
ــرکت هایی که در ترکیب هیأت مدیره شان  روشن شد. هیچ کدام از ش
ــطه این حضور دچار بحران  ــم گیری داشتند به واس زنان حضور چش
مالی نشدند و از آن سو حضور زنان در رشته هایی با گرایش مدیریت 
و اقتصاد در دانشگاه ها طی پنج سال اخیر رشد چشم گیری داشت. 
ــتخوانش  ــه ها تا مغز اس ــف، تغییر ذهنیتی که کلیش ــا این وص ب
ــال قانون امکان پذیر  ــال  زیاد تنها از طریق اعم ــد به احتم فرورفته ان
ــی مدیریت و  ــطوح عال ــی در س ــدن پی درپی زنان ــاید دی ــت، ش اس
ــان به زنی که  ــود، در خیاب ــتغال زایی یک روز اینجا هم باعث ش اش
ــین  ــته، نگویند: «خانم بپا ماش ــین گران قیمتی نشس ــت رل ماش پش

شوهرت رو نمالی».
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نكته

ــتم؛ از ۲۰سال  ــور هس ــکی این کش  اول، من نگارنده این متن عضو نظام پزش
ــغل  ــندگی را ش ــم. منتها هیچ کس در اینجا نویس ــتان هم می نویس ــش. داس پی
ــینه چاک مهران مدیری نیستم. فکر هم می کنم نسبت  نمی داند. من طرفدار س
به گذشته افول کرده. اما هر هنرمندی هم یک قله دارد که فکر می کنم مدیری 
ــته در حال پایین آمدن است. این مبارزه با زمان  ــیده و آهسته آهس هم به آن رس
ــا. نمی دانم حالا که این چند خط  ــخت و جان فرس ــت برای یک هنرمند و س اس
ــیه» او بنا به اعتراض همکاران من  ــریال «در حاش ــود، آیا پخش س چاپ می ش
قطع شده است یا نه؟ اگر قطع شود، از یک طرف خوشحالم که وزن اجتماعی 
ــش برنامه ای  ــه می توانند پخ ــت ک ــنگین اس ــه ام آنقدر س ــکاران فرهیخت هم
ــتر همکاران من پخش  تلویزیونی را قطع کنند، مثل خیلی ها که می توانند. بیش
این سریال را هجمه و بی احترامی به حرفه مقدس پزشکی می دانند. به هرحال 
ــلیقه و میزان  ــی ابراز کرد. بحث س ــم می توان نظرات مختلف ــا دیدن یک فیل ب

هنرمندی اثر است. 
ــتر همکاران معترض من چیست.  ــتدلال بیش دوم، اما می خواهم بگویم اس
ــخت ترین  ــکی از س ــته های پزش ــا اعتقاد دارند که رش ــه می گویند ی ــی اینک یک
ــیدن به مدارج بالای پزشکی اگر متصل به هم  ــته های دانشگاهی است. رس رش
ــر کوچه اول کار. سال ها  ــالگی می رساند س ــود، فرد را در حدود ۳۰س انجام ش
ــب که بلند می شدم از روی بیوشیمی لنینگر،  ــاعت سه ش مراقبه و بی خوابی. س
دوست خرخوان ترم را می دیدم میز آن سو تر که سبیل هایش را می کند دانه دانه 
ــتر بیدار بماند و بخواند. برای این  ــاعت دیگر بیش تا خوابش نبرد و بتواند یک س
مراقبه ها و جان انسان هاست که همکارانم این حرفه را مقدس می دانند. برای 
ــر می کنند. اینکه  ــی قائلند. مردم کوچه وبازار هم همین طور فک ــأن قدس آن ش
ــک محرم بیمار است و پول دستمزد طبابت نباید برایش مهم باشد، از این  پزش
شأن قدسی برمی آید. دیگر اینکه چنین فیلم ها و سریال هایی مردم را نسبت به 
امور پزشکی و پزشک ها بی اعتماد می کند. به عبارت دیگر با نماد قراردادن چند 
ــیامک انصاری (هومن صحرایی) به نوعی شارلاتان  ــک که همه شان جز س پزش
ــان می دهد. تازه  ــکی ما را این طور نش و فرصت طلب و ملنگند، کل جامعه پزش
سیامک انصاری هم احتمالا کمیت عقلی اش می لنگد که تا حدی شریف است. 
ــود برای یک حرفه شأن قدسی قائل شد.  ــوم، من نمی دانم چگونه می ش س
ــه نمی دانم. برای  ــی آن را یک حرف ــدید دارم ول ــی اعتقاد ش ــأن قدس من به ش
ــته ای باید زیاد زحمت کشید و مراقبه  ــغل و رش ــیدن به مدارج بالا در هرش رس
کرد. دکترای الکترونیک داشتن در سطح بالایی، قضاوت کردن یا مثلا آشپز درجه 
ــتوران معروف بودن یا یک فوتبالیست درجه  یک بودن یا یک بنای استاد  یک رس
بودن. مصادره کردن یک ارزش کلی برای یک طبقه شغلی نوعی آپارتاید سازی 
ــأن قدسی شغلی  ــت. البته کاش تنها همکاران فاضل من به این ش ــغلی اس ش
ــتند. سابقه تاریخی در این زمینه نشان می دهد که دیگر مشاغل هم  اعتقاد داش
چنین شأنی برای شغل خویش قائلند. نگرانی من وقتی بیشتر می شود که اکثر 
این مشاغل از دل دانشگاه و محیط مدرن آکادمیک بیرون آمده اند؛ محیط مدرنی 
که مدرن فکرکردن را می آموزاند. رشته پزشکی مثال بارزی از رابطه تفکر مدرن 
ــگاهی ای دیدگاه مدرن آن رشته  ــته دانش ــت. در کمتر رش با جامعه و مردم اس
ــکی بر مردم و زندگی آنها تأثیر  ــته های پزش ــرعت رش می تواند به اندازه و به س
ــال پیش من فارماکولوژی یا داروشناسی کاتزونگ را  بگذارد. مثال می زنم. ۲۰س
ــیدیم، خوش خوشانمان  ــرطان که می رس می خواندم. به بخش داروهای ضدس
ــد. چون حجم داروهایی که باید یاد می گرفتیم خیلی کم بود و اصلا لازم  می ش
ــرطانی زیادی سروکله بزنیم. حالا خب قضیه  نبود. چون قرار نبود با بیماران س
ــیاری از داروهای ضدسرطان از  ــده اند. بس ــرطانی وافر ش فرق کرده. بیماران س
ــی ویرانگر آنها را از  ــتی آزمایی آنها و عوارض جانب ــده اند. راس گردونه خارج ش
ــا هزینه بالا طراحی  ــود. دارویی ب ــال ها تحقیق می ش گردونه خارج می کند. س
ــت و بعد وارد  ــا در کلینیک تس ــود بعد با هزینه بالا و صبری طاقت فرس می ش
ــود و بعد از چندسال به خاطر نتایج به دست آمده از فهرست  بازار دارویی می ش
ــی  ــی رود تنها در لابه لای خط های کتب داروشناس ــود و م دارویی خارج می ش
ــود. و از روی نتیجه این نابودی،  ــود می آید، نابود می ش ــکی. به وج و تاریخ پزش
ــت که  ــود. و این یعنی مدرنیته. و همین اس ــاخته می ش دارویی بهتر و کاراتر س

ــیار زیاد افزایش یافته و دیگر سرطان آن  ــرطانی ها بس ــیاری از س طول عمر بس
ــه پایه امر مدرن  ــدرن. و فراموش نکنیم ک ــت. این یعنی امر م ــابق نیس غول س
ــان چند عدد  ــادی نبود، ما همچن ــت. اگر تفکر انتق ــر انتقادی اس ــاد و تفک انتق
ــک معروف. اندی مهندس  ــتیم. چندنفر پزش ــتر نداش ــرطان بیش داروی ضدس
ــت. و  ــوف. همکاران فرهیخته ام طنز، تفکر انتقادی اس معروف. و قلیلی فیلس
ــت. درست همان کاری که  پایه تفکر مدرن. طنزپرداز هم یک متفکر انتقادی اس

دانشمندان علوم پزشکی انجام می دهند؛ پایه یکی است. 
ــیه» را  ــریال «در حاش ــی از تفکر انتقادی در س ــورم نمونه های ــارم، مجب چه
ــرمایه دار بر امور پزشکی بر هیچ یک از همکاران  ــلطه سرمایه و س بازگو کنم: س
ــتی اش در  ــال سرانگش ــت. مث ــیده نیس ــکی پوش ــف پزش ــته های مختل در رش
ــکی حضور دارد دیده می شود.  میهمانی هایی که یک فارغ التحصیل حرفه پزش
پول دار های میهمانی از میزان هزینه خرید و تجهیز یک مطب کلینیک درمانگاه، 
داروخانه و خرید یونیت دندانپزشکی و... سؤال می کنند و بعد که می دانند این 
ــنهاد شراکت می دهند. بسیاری  ــاط ندارد، به او پیش بیچاره یه لاقبا چیزی در بس
ــتر همکاران  ــوند. بیش ــط این افراد اجاره و اداره می ش ــز درمانی ما توس از مراک
ــته اند و معترض.  ــان خس ــه و از این دخالت های نا بجا در حرفه ش ــن رابط از ای
ــرمایه دار بر وزارت بهداشت و درمان در  ــار افراد و گروه های س سال هاست فش
ــنگینی می کند. یعنی شرکتی تأسیس می کنند  ایجاد داروخانه های زنجیره ای س
و ۵۰داروخانه باز می کنند و آن وقت دکتر داروساز باید به استخدام آنها دربیاید 
ــان را هم خیلی  ــازی کند. دلایلش ــش آنها کار کند و مریض س ــب فرمای و متعاق
ــد. مالیاتش را  ــردم را می چاپن ــا درحال حاضر م ــد. داروخانه ه ــه می بافن موج
ــردم را دیگر نچاپیم! در  ــا مالیاتتان را بدهیم. و م ــت ما ت نمی دهند. بدهید دس
ــنیده  ــت و این ترنم موزون حزن تا به ابد ش ــته های دیگر هم همین طور اس رش
ــی که جواد رضویان بازی می کند جز این است. مگر چیز  ــد. مگر نقش خواهد ش
ــت. بسیاری  ــان می دهد. نمونه دیگر بحث مدیریت در امر درمان اس بدی را نش
ــم می دانند که  ــت که مردم عادی ه ــد. مثال معروفی اس ــه این امر معترضن ب
ــن جراحی ها در ایران صورت می گیرد، ولی نگه داری بیمار بعد از عمل و  بهتری
ــتقیم به مسئله مدیریت درمان  ــت که مشکل اینجاست. این هم مس درمان اس
ــتر  ــریال غیر از این می گوید. دکتری فوق تخصص که بیش برمی گردد. مگر این س
باید در آزمایشگاه تحقیق کند، بر اثر یک پارتی بازی می شود مدیر یک بیمارستان. 
از این کار جدید هیچ سر در نمی آورد. منظورم نقش سیامک انصاری است. این 

است که می گویم طنز اساسش تفکر انتقادی است. 

پنجم، طنز «در حاشیه» براساس یک داستان ساخته شده است. داستان نیز 
ــت. تنها واقعیت را بازنمایی می کند. یعنی ما بیمارستانی در  بیان واقعیت نیس
دنیای واقعیت نداریم که پزشکی در آن شیشه پاک کند. این از ملزومات داستان 
ــت. پس هرچه را که در آن می بینیم  ــاخه ای از آن اس ــت که طنز ش و درام اس
ــی،  ــهیر روس ــنده ش به واقعیت بیرونی ارتباطش ندهیم. آنتوان چخوف، نویس
ــارلاتان افسرده و مغموم و  ــک بود و در داستان هایش پزشکان ش خود نیز پزش
ــوند. هیچ کس با خواندن داستان های او به این فکر  خیانتکار به وفور دیده می ش
ــتان یک پزشک  ــکی مراجعه نکند چون در کتاب، داس نمی افتد که دیگر به پزش
ــت،  ــتان اس ــتان و به دنبالش طنز که از عناصر مهم یک داس بد را خوانده. داس
ــت که آرام آرام همه چیز ساخته و  ــود. از این هیچ اس ــاخته می ش از یک هیچ س

جهانی خلق می شود. 
ــان چند کلمه ای  ــت و درم ــد به وزیر عزیز بهداش ــم، خیلی حیفم آم شش
ــان این نحله  ــده ام. بی تعارف ایش ــان ش نگویم؛ وزیری که خیلی علاقه مندش
ــم  ــا کرده اند. یعنی همان مدرنیس ــی وارد حرفه م ــادی را به زیبای ــر انتق تفک
ــروع کردند. فرافکنی  ــان ش ــکلات حیطه خودش ــتم. از مش ــکی که نوش پزش
ــایع در این حرفه اشاره کردند و قاطعانه  نکردند. به بیماری های اجتماعی ش
ــان مطرح کردنش هم کافی  ــود هم ــدد حل برآمدند. که اگر حل هم نش درص
ــش را تخته کند.  ــان مطب بعدازظهر های ــت. کدام وزیری تابه حال آمده ن اس
ــتانی و زیرمیزی گرفتن  ــتمزد های بالای بیمارس ــان ولی کرده، وقتی از دس ایش
صحبت می کند. تمامی رفتار و سخنان ایشان به دل می نشیند. ولی نمی دانم 
چطور ایشان که خود به مثابه یک طناز منتقد، به نقد خویش و جامعه صنفی 
خویش می نشیند، قبل از شروع این سریال نسبت به پخش آن هشدار می دهد 
ــکاران عزیز و  ــتان و هم ــود.  هفتم، دوس ــاز چنین اعتراضاتی می ش و زمینه س
فاضلم، بنده را عفو بفرمایید. شاید افاضات کردم. اینجا بسیاری از آثار هنری، 
ــئولان  ــت اعتراضات که عرصه را بر مس از فیلم گرفته تا کتاب به دلیل این دس
ــتمال  ــری را که درد نمی کند دس مربوطه هم تنگ می کند (با این دلیل که س
نمی بندند) با تمام سختی در تولیدشان در محاق مانده اند. ما حرفه ای داریم 
ــازار ارتباط  ــف مردم کوچه و ب ــغلی مثل ما با ک ــر مدرن. کمتر ش ــده تفک زایی
ــن خصوصیت یک محرم صبوری  ــرم راز مراجعه کنندگانیم. اولی دارد. ما مح
ــه طنزپردازی بزرگ  ــر مهران مدیری ک ــم بر طنزپردازان. ب ــت. صبوری کنی اس
ــوژی کاتزونگ  ــر بر بالین فارماکول ــب ها که س ــما را به آن ش ــت. ش و نوجوس

می نهادید قسم می دهم. طنز پاک کننده آلودگی هاست. همین. 
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حتی اگر آمار هم نشان ندهد که حداقل نیمی از جمعیت زنده جامعه 
ــکیل می دهند و اهل فضل هم یادآوری نکنند که جایگاه زنان  را زنان تش
ــاغل اجتماعی  ــری گرفته تا مش در نقش های مختلف (از مادری و همس
ــت، خودمان هم متوجه این هستیم که برای  و تخصصی) بسیار مهم اس
ــم حضور زنان را  ــا انتقاد اجتماعی، نمی توانی ــان هر تصویر یا اصلاح ی بی
حذف یا فراموش کنیم. بدون جنسیتی کردن مسائل، باز هم نمی توانیم از 
«زن» به عنوان یک «فرد» در جامعه چشم پوشی کنیم و قاعدتا باید تصویر 
آن «فرد» را صادقانه و درست نشان دهیم. اصولا بیان صادقانه و درست، 
ــائلی  ــت و تناقض یکی از بدترین مس یکی از راه های مؤثر درک و تغییر اس
ــی کارش؛ تناقض  ــراب می کند و می رود پ ــه زندگی آدمیزاد را خ ــت ک اس
ــه آن عمل می کنیم، تناقض بین حرفی که  ــن آنچه باور داریم و آنچه ب بی
ــض بین واقعیتی که  ــت و حرفی که به زبان می آوریم، تناق ــان اس در دلم
ــان می دهیم. تجربه زندگی کوتاه مدت  وجود دارد و تصویری که از آن نش
ــان می دهد که همه مان برای داشتن یک زندگی آرام  ما روی زمین هم نش
ــیم و هم  ــایند و معنادار، احتیاج داریم؛ هم با خودمان صادق باش و خوش

تصویر صادقانه و شفافی از دیگران دریافت کنیم. 
ــی کردیم و یک نفس حرف های فاضلانه زدیم تا  این همه مقدمه چین
ــم مان  ــیم که یکی از مهم ترین تناقض هایی که به چش نهایتا به اینجا برس
ــت  می خورد، تناقض بین واقعیت وجودی زنان در جامعه و تصویری اس
ــانه های رسمی و عمومی ارائه می شود. کدام یک از ما -  که از آنان در رس
چه به عنوان یک زن و چه به عنوان کسی که در زندگی با یک زن به عنوان 
ــته ایم- شباهتی بین  ــر، دوست یا همکار سروکار داش مادر، خواهر، همس

آنچه هست و آنچه نشان داده می شود، می بینیم؟ 
ــیار در  ــا تفاوت های بس ــا را ب ــم؛ مرده ــا می کنی ــریال را تماش ــک س ی
ــد در اغلب موارد  ــای مختلف می بینیم، نوبت به زنان که می رس نقش ه
ــده ای دارند. نه تفاوت های شان  ــه های جنسیتی یکسان یا تعریف ش کلیش

ــباهت چندانی به زنانی که در اطراف مان  ــمگیر است و نه ش آن قدر چش
زندگی می کنند، دارند. فی المثل نقش مادربزرگ را در یک سریال امروزی 
ــد؛ انصافا  ــه کنی ــال پیش مقایس ــریال ۳۰ س با نقش مادربزرگ در یک س
ــال پیش هستند؟ این  ــبیه مادربزرگ های ۳۰ س مادربزرگ های امروزی ش
ــش آمده، به  ــان پی ــوع زندگی و برخورد و گفتارش ــه تغییری که در ن هم
ــوه اش قصه تعریف  ــه مادربزرگی که برای ن ــاب نمی آید ،  جز کلیش حس
می کند و فقط عاشق غذاهای سنتی است و نه از تکنولوژی سر درمی آورد 

و نه از ارتباطات امروزی. 
ــت که  ــد این توضیح را بدهم که اتفاقا منظور این نیس ــاید بهتر باش ش
ــود. انتظار، دیدن تصویری  ــه از زنان تصویر آرمانی و مثبت ارائه ش همیش
ــال پیش مجموعه  ــد. همین چند س ــت حتی اگر انتقادی باش واقعی اس
سیاساکتی با نیت توجه مردم به مسائل راهنمایی و رانندگی تولید شد که 
ــتقبال مخاطبان مواجه شد. اما در روزگاری که  کار جالبی هم بود و با اس
ــمگیری یافته  ــهرهای بزرگ تعداد رانندگان زن افزایش چش حداقل در ش
ــود آورده، چقدر در این مجموعه  ــائل جدیدی به وج و همراه با خود مس
ــد نکاتی کلی و  ــت بگویی ــده بود؟ ممکن اس به رانندگی زنان پرداخته ش
ــت و همه  ــده بود که مرد و زن نداش ــن مجموعه گفته ش ــی در ای آموزش
ــر می کنم همه ما با حرف ها  ــد به آن توجه می کردند. با وجود این فک بای
ــنا باشیم. البته در  ــت، آش ــائلی که پیرامون رانندگی زنان مطرح اس و مس
یکی از قسمت های این مجموعه چند جوان اوباش شروع به متلک پرانی 
ــاره به کارنابلدی زنان در  به یک راننده زن می کردند که می توان گفت اش
ــان در رانندگی، دوباره  ــا متلک گویی به نابلدی زن ــت. ام امر رانندگی داش
تکرار یکی از همان کلیشه های جنسیتی است بدون توجه به اینکه امروزه 
ــت، بی توجهی ست. تا همین  ــئله اصلی رانندگی زنان، کارنابلدی نیس مس
ــا رانندگی بهتری در  ــه تعداد رانندگان زن کم بود، ام ــال پیش گرچ ۳۰ س
ــتند. اتفاقی که امروز افتاده  زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داش
ــه قوانین و بی اعتنا به دیگر  ــت که اغلب زنان راننده بدون توجه ب این اس
ــر می کند بانوان محترم  ــی می کنند. تا جایی که آدم فک ــا، رانندگ خودروه
ــای دیگر را در  ــان در جاه ــم گرفته اند انتقام حقوق ازدست رفته ش تصمی
ــانه در رانندگی بگیرند. حالا در سریال های  رفتاری خودخواهانه و سرکش
ما –اصلا اگر بحث رانندگی زن ها مطرح شود- غیر از تکرار  این کلیشه که  

زن ها رانندگی بلد نیستند، چیز دیگری به چشم می خورد؟ 
ــن هم بدتر  ــد اوضاع از ای ــریال های کمدی می رس ــت به س ــی نوب وقت
ــریال «در حاشیه» که این روزها مهم ترین ماجرایش  می شود. در همین س
این است که آیا به پزشکان توهین کرده یا نه، مجموعه ای از زنان کم عقل 
ــه ای وجود دارند که هیچ کس را هم ناراحت نمی کند.  با رفتارهای کلیش
اشتباه نکنید، منظور این نیست که از فردا زن ها بیانیه بنویسند و به سریال 
ــود که بفهمیم  ــرمان می ش ــراض کنند، آن قدر هم از طنز و کمدی س اعت
ــما را  ــت، ولی می خواهیم توجه ش ــراق در خصیصه هاس ــدی هنر اغ کم
ــود، طیفی  ــه این نکته جلب کنیم که وقتی در مورد مردان اغراق می ش ب
گوناگون از صفات و شخصیت ها وجود دارد، اما نوبت به زنان که می رسد 
ــتی و تکراری مثل زن حسود، زن احمق و زن  ــه دم دس فقط به چند کلیش
ــم و هم چشم بین بسنده می شود. یعنی کل صفات قابل طرح و انتقاد  چش
ــت؟ گاهی  آدم فکر می کند در جامعه ما فقط  زن ها همین چند مورد اس
ــتند که دچار تغییر و تحول شده اند و زن ها موجوداتی فضایی  مردها هس

هستند که از داخل چهاردیواری خانه تکان نخورده اند. 
ــتنی  ــا دارد که همین جا از تولیدکنندگان برنامه جالب و دوست داش ج
ــخصیت  کلاه قرمزی هم خواهش کنیم که محض رضای خدا یکی، دو ش
ــه میان آن  ــکالی دارد ک ــه کنند. چه اش ــان اضاف ــم به مجموعه ش زن ه
ــم ببینیم  ــخصیت زن را ه ــد ش ــب چن ــیرین زبان و جال ــک های ش عروس
ــد؟ البته نه  ــه اضافه کنن ــدی به مجموع ــا و فضای جدی ــه بتوانند دنی ک
ــی او را  ــام داده بود و کس ــه عمل زیبایی انج ــر فامیل دور ک ــد همس مانن
نمی شناخت و دهانش باز مانده بود و دغدغه هایی نظیر «تو دهنش پشه 
ــی ره» را مطرح می کردند. فاصله بین این دو تصویر، هم در بعد فردی  نم
و هم اجتماعی، تبعات ناخوشایندی دارد. در میانه تصویر رسانه ای که به 
رفتارهای کلیشه ای زنانه (از ایش واوش کردن تا ترسوبودن) بسنده می کند 
ــال ها هرچقدر به حقوق، آزادی ها و  و واقعیت زنان جامعه که در این س
ــزان رفتارها و تعاریف جدید و  ــده اند به همان می اختیارات خود واقف ش
ــیر تغییر و تحول ضروری اند- به خود  حتی قابل انتقادی- که لابد در مس
ــتاده اند که به دنبال هویت خود  ــل جدید دخترانی ایس اضافه کرده اند، نس
ــتند. هویتی سرگردان مابین بانوی ازلی ستایش شده و دست نیافتنی و  هس

زنان ابدی و کلیشه ای جعبه جادو. 

بانوى ازلى شما هستيد؟! 
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